
  مجاری جواز الغاء خصوصیت و تنقیح مناط نزد امامیه
  *علی حسن پور

  چکیده
های مهم و مورد نیـاز در اسـتنباط مسـائل مسـتحدثه نـزد  از راه الغاء خصوصیت و تنقیح مناط،

ضروری است وجـه افتـراق آن  شباهت زیادی با قیاس باطل دارد،اما از آنجایی که  امامیه است.
تحقیـق آن  و مجاری جواز جریان این قواعد و دلیل حجیت آن تبیین گـردد. با قیاس منقح شود،

مگر اینکـه از راه معتبـری بـه  اصل با خصوصیت داشتن موضوع است؛ است که در لسان دلیل،
عدم خصوصیت حاصـل شـود یـا طبـق اسـتظهار واسطه کشف علت یا بدون آن قطع و یقین به 

تنصـیص  های معتبر کشف علت حکم، از راه ظن معتبری بر عدم خصوصیت اقامه شود. عرفی،
اخـذ  ظهور در تمثیـل، تناسب حکم و موضوع، به آن است و از منشأهای معتبر استظهار عرفی،

مقالـه غالبـا در کتـب با توجه به اینکـه موضـوع  است.... موضوع به نحو طریقیت یا مقدمیت و
سعی شده است این مطالب از بـین کـلام فقهـاء و اصـولیون ذیـل سـائر  اصولی معنون نیست،

دلیل حجیت و امارات جواز  و ضمن بررسی اجمالی مفاهیم مورد نیاز، ها استخراج شود، بحث
اصولی ایـن  های همچنین در پایان به برخی کاربرد الغاء خصوصیت و تنقیح مناط بررسی شود.

  قواعد اشاره شده است.
  تناسب حکم و موضوع قیاس، تنقیح مناط، الغاء خصوصیت، :کلیدی واژگان
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  مقدمه .١
اما اسبابی وجود دارد که  اختصاص حکم به عناوین است. مقتضی ظهور بدوی، در ادله لفظیه،

الغـاء  شـود کـه نـزد امامیـه تحـت عنـاوینی مثـل مـیباعث تسری و گسترش یا تضـییق حکـم 
مـذاق شـارع و مقاصـد  مناسـبت حکـم و موضـوع، قیاس اولویـت، تنقیح مناط، خصوصیت،
بـه  البته در تاریخ علم اصول غالب این عناوین به شکل معنون، قابل بررسی است.... شریعت و

بلکه اصولیون و فقهاء این اصـطلاحات را در ذیـل  صورت یک عنوان مستقل بحث نشده است؛
البتـه در  .اند همطرح فرمود ها ر برده و دیدگاه خود را در مورد گستره حجیت آنسائر مباحث به کا

برخی از این عنـاوین ماننـد تناسـب حکـم و  عصور متأخر برخی اصولیون مانند شهید صدر
خـوبی در زمینـه مـنقح شـدن ایـن  هـای اخیر نیز تلاش های در سال .اند هموضوع را معنون کرد

توان به کتاب ارزشمند الفائق فـی الأصـول در صـدر ایـن  میز جمله مباحث صورت گرفته که ا
آقای جعفر ساعدی و  »وحدت مناط و الغاء خصوصیت«و سپس به مقالاتی مثل مقاله  ها تلاش
  آقای مسعود فیاضی اشاره کرد. »تفاوت تنقیح مناط و الغاء خصوصیت با قیاس«مقاله 

مـراد از موضـوع  خصوصیت و تنقیح مناط بپردازد.این مقاله نیز در نظر دارد به بحث الغاء 
شـود اعـم از  میموضوع مصطلح در علم اصول نبوده و تمام آنچه مشمول خطاب  در این مقاله،

را در ... موانع و قواطـع و شروط حکم یا غیر آن، کند، میفعلی که حکم به آن تعلق پیدا  مکلف،
  .)١٧٧، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه،  گیرد میبر 

سـپس دلیـل حجیـت  دهـیم، میدر این مقاله ابتدا مفاهیم مورد نیاز را از مورد بررسی قرار 
 الغاء خصوصیت و تنقـیح منـاط را مطـرح کـرده و ضـمن پـرداختن بـه شـرائط و گسـتره الغـاء

 شـماریم. میامارات و موجبات معتبر در جاری کردن این قواعد را بر  خصوصیت و تنقیح مناط،
 هـا مبنـا در آن کنیم که موضوع مقالـه در اتخـاذ میاصولی  های ای به برخی مثال رهدر نهایت اشا

متعـدد فقهـی را  هـای مثال البته به جهت وضوح بیشتر مطالب هـر فصـل، نقش به سزایی دارد.
  فقهی فصل مستقلی قرار نداده ایم. های متناسب هر فصل ذیل همان قرار داده ایم و برای مثال
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  مفاهیم .٢
  الغاء خصوصیت .١ .٢
هایی است که در دلیل حکم، همراه با موضوع است،  الغای خصوصیّت، حذف اوصاف و ویژگی«

امّا نزد عرف دخالتی در ثبوت آن حکم برای آن موضوع ندارد و نتیجۀ آن، شمول حکم بـه مـواردی 
 . بـه)۶٣٩، ص: ١ ج، ١۴٢۶(جمعی از پژوهشگران زیـر نظـر شـاهرودی، » است که فاقد آن اوصاف است

ِينَ ﴿عنوان مثال، آیۀ  َّ ةً  واَ وهُمْ عَمَـاغيَِن جَـتَْ رْبَعَةِ شُـهَدَاءَ فَـاجْتُِ
َ
توُا بأِ

ْ
. )۴(نـور،  ﴾يرَْمُونَ المُْحْصَنَاتِ عُمَّ لمَْ يأَ

کند که زنان را قذف کنند؛ امّا با الغای خصوصیّت، ایـن حـدّ نسـبت بـه  صرفا حدّ کسی را بیان می
شود. اما پیرو آنچه در همین منبع نسبت به تفاوت بـا تنقـیح منـاط  نیز جاری میقذف کنندۀ مردان 

توان فهمید که علت در موضوع دارای خصوصـیت  بیان شد. البته با الغاء خصوصیت به اجمال می
، ١ ج، ١۴٢۶(جمعی از پژوهشگران زیر نظر شـاهرودی، دانیم چیست  و موضوع فاقد آن یکی ست اما نمی

  .)۶٣٩ـ ۶۴٠ص: 

  تنقیح مناط .٢ .٢
مناط نیز اسم مکان از اناطة به معنـای تعلیـق  تنقیح در لغت به معنای تهذیب و تخلیص است.

اکنـون  .)۴٩۴، ص١(محمود عبدالرحمن، [بـی تـا]، ج در علم اصول مراد از مناط علت است است.
  کنیم. میمعنای اصطلاحی تنقیح مناط در علم اصول را بررسی 

(محمـود عبـدالرحمن، » تصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل و اعتبار الصالح له هو تهذيب العلة و«
  .)۴٩۴، ص١[بی تا]، ج

تنقیح مناط یعنی اینکه علت را از هر چه صلاحیت علت بودن را نـدارد پـاک کننـد و آنچـه 
توانـد  میالبته تنقیح مناط منحصر در حصر اوصاف نیست و  چنین صلاحیتی دارد را نگه دارند.

  .)۴٩۴ـ۴٩۵، صص١(محمود عبدالرحمن، [بی تا]، ج به افزودن اوصاف نیز باشد
 عـرض کـرد: به عنوان مثال یک حکایت از یک اعرابی وجود دارد که به حضرت رسـول

کـه  .»هلكت يا رسول االلهّ! فقال له: ما صنعت? قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان, قال: أعتق رقبة«
 وقوع بر اهل و روزه ماه مبـارک رمضـان اعرابی بودن، را الغاء کند.چه بسا عرف سه خصوصیت 

اکـل و  به عنوان مثال اگر خصوص مواقعه را ملغـاء کنـیم، .)۴۴١، ص ٢ ج، ١۴٢٣(سبحانی تبریزی، 
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البتـه در عرفـی و معتبـر  .)۴٩۴ــ۴٩۵صص، ٢ ج، ١۴٢٣(سبحانی تبریزی،  شوند میشرب نیز اضافه 
  مناقشه وجود دارد.بودن این الغاءات جای 

  دلیل حجیت الغاء خصوصیت و تنقیح مناط .٣
شود که هر جا بحث تسری حکـم  میمشخص  با توجه به تعاریفی که در فصل مفاهیم ارائه شد،

باشد که آن را از مصداق قیاس باطل بـودن خـارج  ای هدلیل حجیت آن باید به گون مطرح است،
حاصل کنـد و صـرفا ظـن آور اسـت و بـه دلیـل اخبـار تواند علم و قطع  نمیچرا که قیاس  کند.

بـه  .)١٩١، ص ٢ ج، ١٣٧۵(مظفر،  قیاس حجت نیست و مصداق ظن باطل است متواتر نزد امامیه،
رسد منشأ اصل در خصوصیت داشتن و نیاز به وجود دلیل و حجـت بـرای الغـاء آن نیـز  مینظر 

  همین مطلب باشد.
کنیم و در نهایـت  ی معتبر تسـری حکـم را بررسـی مـیها ما در این فصل اجمالا برخی از راه

شـود و دلیـل حجیـت  دهیم کدام راه مربوط به بحث الغاء خصوصیت و تنقیح منـاط می نشان می
  شود: ها چیست. تسری حکم یا از راه کشف علت است یا از راهی غیر کشف علت حاصل می آن

  تسری حکم از راه کشف علت .١ .٣
حکم شده است معلوم و مقطـوع باشـد و  یکه باعث تسر یعلت اگری به تبیین مرحوم محقق حل

 ؛حکم وجود دارد نه خصوص مفـاد آن یبرا یه ثیعلت من ح نیکه ا میداشته باش نیقطع به ا
 اسیـوگرنـه همـان ق .چرا که حجیت قطع ذاتـی سـت است یشرع لیمعتبر بوده و دل یتسر نیا

  باطل خواهد بود.
ست کـه علـت حکـم منصـوص ا نیشود ا میحاصل  یتسر نیکه علم به ا یاز موارد یکی
مرحوم تونی معتقدند منصوص بودن علـت در لسـان  .)١٨٣ــ١٨۶، صص١۴٠٣(محقق حلی،  باشد

  دلیل مراتبی دارد:
لعلة كذا يا لأجل مانند  یعنی وضع شده باشد برای دلالت بر علت. اینکه صریح باشد. اول:

  .ا لكذا يا بكذا اگر باء سببيت باشد يا فإنّه كذاكذا يا كی يكون كذا يا اذن يكون كذا ي
ایـن  اش هضـابط مدلول لفـظ اسـت. ی هآنچه لازم اینکه به دلالت تنبیه و ایماء باشد. دوم:

ماننـد قصـه اعرابـی کـه  هر اقتران با وصفی که اگر برای تعلیل نباشـد بعیـد خواهـد بـود. ست:
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ایماء از باب حجیت ظواهر است و حجت  دلالت تنبیه یا .)٢٣٧ـ٢٣٨، ص: ١۴١۵(تونی،  گذشت
  .)١٣٧، ص ١ ج، ١٣٧۵(مظفر،  است

شده باشـد و حکـم مطلقـا بـر آن  صیاگر بر علت حکم تنص دهند، میمرحوم محقق ادامه 
 یکـار تسـر نیـبـه ا عتـایشود کـه طب میثابت  زیحکم ن ،به مجرد اثبات علت شده باشد، قیتعل
 زیـقطـع ن هر جا سرقت ثابت شود، لیدل نیبه موجب ا .»السرقة توجب القطع«مثلا  .ندیگو نمی

  شود. میثابت 
شـده باشـد دو  صیشده باشد سپس بـه علـت آن تنصـ انیب یحکم شرع یاما اگر در مورد

شـده باشـد علـم و قطـع حاصـل  صیتنصـ از موضع نص، یاگر بر تسر حالت خواهد داشت.
  حجت است. یشود که تسر می

 ثیـذکر شـده در حکـم مـن ح لته باشد ممکن است عنشد صیتنص یتسر نیاما اگر به ا
الخمـر حـرام لأنهـا «بـه عنـوان مثـال  خصوص موضع نص علـت باشـد. یبرا ایعلت باشد  یه

عبارت ممکن ست حرمت خمر معلـل بـه اسـکار مطلقـا باشـد و امکـان دارد  نیدر ا .»مسكرة
اول قطـع حاصـل  ی هشود در مرحلـ میاحتمال باعث  نیا معلل به اسکار خصوص خمر باشد.

که در ثبوت حکم بـه صـورت  میداشته باش یاگر شاهد حال اما حجت نباشد. یفلذا تسر ؛نشود
ـهُ سُـئلَِ عَـنْ بَيْـعِ « بـه عنـوان مثـال: خواهد بود. زیجا یتسر ستیمعتبر ن یگریعلت د مطلق، أَنَّ

طَبِ باِلتَّمْرِ فَقَالَ أَ يَنْقُصُ إذَِا جَفَّ فَقَالُوا نَعَمْ   نیـدر ا .)٣۴٢، ص: ١٣ ، ج١۴٠٨(نـوری، » فَقَالَ لاَ إذَِنْ الرُّ
دهـد  مـیشاهد حال نشـان  علت حرمت کم شدن هنگام خشک شدن عنوان شده است. تیروا

که هر چه هنگام  ایگو ندارند، یعنوان شده دخالت تیکه در روا یعلت سائر اوصاف نیکه به جز ا
ممکن سـت کـه  احتمال توقف هم وجود دارد.البته  شود. میخشک شدن کم شود ربا محسوب 

 نیـلـذا هـر چنـد کـه ممکـن سـت در نفـس الامـر ا داشـته باشـد. تیخصوص تیتمر در روا
کـه  دیـد دیـلذا با شود. نمیحاصل  تیاما علم به عدم خصوص وجود نداشته باشد، تیخصوص

، ١۴٠٣(محقـق حلـی،  ریـخ ایـرسـاند  مـی تیالغـاء خصوصـ یرا بـه قطـع بـرا هیشاهد حال فق
  .)١٨٣ـ١٨۶صص

 اسیـمعتقـد باشـند در ق شـانیا نکـهیا ندیفرما می ینظر مرحوم محقق حل لیذ یتون جناب
در آن  یگـریاولا قطع حاصل شود که امر فلان علـت حکـم اسـت و امـر د دیمنصوص العلة با
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 کیـنص بر  لیعلت وجود دارد که از قب نیا یگریندارد و قطع حاصل شود که محل د تیمدخل
 اسیـق تیـحج یقـول بـه نفـ یدر واقع نـوع در آن وجود دارد، تهرچه باشد که عل یحکم برا

 حیست کـه محـال باشـد مگـر در تنقـ کیدو قطع نزد نیچرا که حصول ا منصوص العلة است،
  .)٢٣٧، ص: ١۴١۵(تونی،  مناط
وجـود داشـته  یحجت است که ظهور عرف یمرحوم مظفر منصوص العلة در صورت ریتعب به

منصـوص العلـة را حجـت  از بین اصولیون هـرکسباشد که علت عموم دارد مانند مثال خمر و 
 یتسـر اسیـامـا اگـر بـه سـبک ق .بوده اسـتدسته از منصوص العله  نیا مراد او است، دانسته

 قیـاس منصـوص العلـة را هـرکس از بین اصـولیون باطل خواهد بود و اسیحاصل شود همان ق
به عنوان مثال از  .منصوص العلة بوده است های دسته از قیاس نیا مراد او است، ندانسته تحج

داشـته  اهیندارد که هر چه رنگ س یاستظهار نیعرف چن »هذا العنب حلو لأن لونه أسود«عبارت 
خواهـد  نیریباشـد طعـم شـ اهیآن انگـور کـه سـ ها خصوص انگور نیاست بلکه ب نیریباشد ش
از  تیـاولو نیحجت ست که ا یورتدر ص .ستیمطلقا حجت ن زین تیاولو اسیق یحت داشت.
آنچـه  یثبوت حکم بر یدهد برا لیتشک یظهور عرف کی یعنیخطاب وجود داشته باشد  یفحو

کـه  یابـان بـن تغلـب در مـورد قصـاص مـرد حهیبه خلاف صـح دارد. تیدر علت حکم اولو
 آن یکـه ابـان بخواهـد طبـق فحـو ردوجود نـدا یخطاب تیروا نیدر ا .را قطع کند یانگشت زن

، ١٣٧۵(مظفر،  فرمودند نییاو تب یرا برا حیضابطه صح برداشت کند و حضرت یتیاولو نیچن
این روایت را ذیل همین فصل در غالب یـک اشـکال و پاسـخ بـه آن  نص .)٢٠٠ـ٢٠۴، صص٢ج

  خواهیم آورد.
 هیاطراف قض دیبا هیقطع تیدر علل مستنبطه و اولو ،ینیخم یمصطف دیمرحوم س دگاهید از
در  یگـریتوجه و التفات وجود داشته باشد که ممکن ست جهات د نیمراعات شود و ا یبه خوب
مانده است و سپس اگر قطع حاصـل شـد حجـت اسـت و صـرف  یباشند که مخف لیدخ هیقض

 رینـدارد و ماننـد سـا یذاتـ تیقطع حج شانیا یچرا که طبق مبنا کند. نمی تیحصول قطع کفا
ظـن در  ی هبـه اصـاب یتـیبه عنوان مثال اگـر روا ردع دارد. تیامضاء است و قابل ازمندیرات ناما

 شـهدي لياسـماع«داد به خلاف  یتوان آن را به افعال و اذکار نماز تسر نمی دیبخش تیرکعات حج
اسـت  شـانیدر آن قابـل قبـول ا تیکه الغاء خصوص )۵٣، ص٣ج، ١۴٠٩(عاملی، » أن لا اله الا االله
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مقصـود  یحجت اسـت اگـر مـدلول مطـابق شانیهمانطور که مفهوم موافقت بلا شبهه در نظر ا
و مـوارد  اسیـق نیمرز ب شانیمبناست که ا نیطبق ا دیلذا شا بفهمد. لیرا از دل نیباشد و عرف ا

تـوان بـه  نمـی یبـه راحتـ ندیو بفرما انندبد گرانیتر از د کینزد یلیمشابه که حجت هستند را خ
(خمینـی،  افـتی ییرهـا اسیـاز ق یقطعـ تیـوجود اولو ای یفهم عرف ای تیالغاء خصوص یادعا
  .)١٩١ـ١٩٣، ص۵، ج١۴١٨

  تسری حکم از راهی غیر از کشف علت .٢ .٣
  قطع و یقین .١ .٢ .٣

این تسری حجت خواهد  اگر منشأ تسری حکم قطع باشد، از آن جا که حجیت قطع ذاتی است،
حجـت آن محـل  قطع ادعای کشف علت تامه در لـوح محفـوظ باشـد،البته اگر منشأ این  بود.
تواننـد  مـیدر اینجا دو مورد که  همان طور که در فصل گذشته تبیین شد. جدی ست؛ ای هخدش

  کنیم: میبرای مجتهد یقین حاصل کنند را از دیدگاه مرحوم وحید بهبهانی بیان 
ود کـه مـوردی خصوصـیت عقل این قطع و یقـین حاصـل شـ ی هاگر به واسط :عقل. الف
    مانند: این حکم عقل حجت است چون حجیت قطع ذاتی است. ندارد،

عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ ـ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثيرِاً ـ لاَ يَنقَْطعُِ عَنهَْا يَوْمـاً  سُئلَِ أَبُو جَعْفَرٍ «
لاَةِ قَالَ تمُسِْكُ ا ـهُ مِـنَ ـ كَيْفَ تَصْنعَُ باِلصَّ مِ فَإنَِّ قَـةً باِلـدَّ لْكُرْسُفَ ـ فَإنِْ خَرَجَتِ الْقُطنَْـةُ مُطَوَّ

مِ ـ فَهُوَ  مِـنَ الْعُذْرَةِ ـ تَغْتسَِلُ وَ تمُسِْكُ مَعَهَا قُطنْةًَ وَ تُصَليِّ ـ فَإنِْ خَرَجَ الْكُرْسُفُ مُنغَْمِساً باِلدَّ
امَ الحَْ  لاَةِ أَيَّ   .  )٢٧٣ـ  ٢٧۴، صص٢، ج١۴٠٩(عاملی، » يْضِ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّ

سؤال داشته خصوصیتی نداشته چـون  اش هکند که آن زن که دربار میکه عقل به خوبی درک 
  .)١۴٧، ص١۴١۵(وحید بهبهانی،  یکسان است ها خلقت زن
باید علتی که  تنقیح مناط باشد، ی هاما اگر حصول قطع بنا به قاعد قاعده تنقیح مناط:. ب

شود یقینی باشد و ایـن یقـین هـم منحصـرا بـا عقـل و اجمـاع حاصـل  میاز آن تسری استنباط 
این یقین به این دلیل حجت است که حسن و قبح عقلـی  شود وگرنه قیاس باطل خواهد بود. می

فقها عموما از این فرایند به عقـل یـا اجمـاع  هستند و تخلف معلول از علت تامه ممکن نیست.
امـا بـه نظـر  .)١۴٧، ص١۴١۵(وحید بهبهـانی،  همانطور که در ابتدای بحث نقل شد اند هعبیر کردت
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(سـبزواری،  باشد نمیدیگر این کشف علت تامه اصلا ممکن نیست و حتی قطع به آن هم حجت 
  .)١٩٠، ص١٢، ج١۴١٣

  ظن معتبر .٢ .٢ .٣
و بـر روش و سـیره عـرف گویـد  مـیدانیم که شارع مقدس طبق محاورات عامه عرفی سخن  می

کرد یا بـرای فهـم آنهـا راه جـایگزینی  میوگرنه باید از فهم عرفی روایات ردعی  کند؛ میخطاب 
کـرد فقـط  مـیآورد و تصریح  میمثلا تمام احکام را به جای ظهور به شکل نصوص  داد؛ میقرار 

کند که مصـادیق  میعرف نیز به همان فهم عرفی و استظهارات عرفی اکتفاء  .اند نصوص حجت
اتحـاد طریـق دو  از باب مثال بـودن، اولویت داشتن، مانند منصوص العلة بودن، متعددی دارد.

 گوید انار نخور چـون تـرش اسـت، میبه عنوان مثال وقتی یک دکتر به مریض خود .... مسأله و
(وحیـد  گوید شاید خصوصیتی در ترشـی انـار اسـت نمیکند و  میمریض از هر ترشی اجتناب 

که غیر از امثال قیاس  بنا بر این در باب الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، .)١۴٨، ص١۴١۵بهبهانی، 
همان استظهار عرفـی بـرای  اگر قطع معتبری برای مجتهد حاصل نشود، منصوص العلة هستند،

بـا  یبه عنوان مثال وقت آید. میچرا که ذیل کبری حجیت ظواهر در  الغاء خصوصیت کافی ست،
و پاسـخ داده  ،»وطئت عامـداً في شـهر رمضـان« پرسد میکه سائل  میشو میمواجه  یاتیادسته رو

 شـود: مـیو پاسـخ داده  »ملكت عشرين ديناراً و حـال عليهـا الحـول« ای »عليك الكفارة« شود: می
جناب سـؤال  خصوصحکم م نیعرف حاصل است که ا یما و برا یعلم برا نیا »عليك الزكاة«

هـر  او ثابـت اسـت. یحکـم بـرا نیا حاصل شود، شیموارد برا نیا یبلکه هر فرد ستیکننده ن
رسد که اطمینان به خصوصیت نداشتن در این روایت فرا تر از استظهار عرفی  میچند که به نظر 

، ١۴٠٣(محقـق حلـی،  کند میقطع  ی هکند که عرف با آن معامل میست و ظن متآخم علمی ایجاد 
  .)١٨٣ـ  ١٨۶صص

نائینی نیز معتقدند الغاء خصوصیت در جایی که تعلیل در روایت ذکر نشده ممکـن مرحوم 
به خلاف جایی  است و آن در مواردی ست که فهم عرفی به این الغاء خصوصیت اعتبار ببخشد.

به عنوان مثـال اگـر حکمـی در مـوردی اجـزاء  که فهم عرفی این الغاء خصوصیت را تأیید نکند.
پس اگر  یست که حکم را در مورد اصل وجود آن شیء نیز تسری دهیم.عرفی ن شیء آمده باشد،



 ١۵|  هیمناط نزد امام حیو تنق تیجواز الغاء خصوص یمجار 

این حکم برای کسی کـه زیـاد  عدم اعتبار شک کثیر الشک مربوط به افعال و رکعات نماز است،
  .)٣١٩، ص٢، ج١۴١١(نائینی،  یابد نمیکند که خوانده یا نخوانده تسری  میدر اصل نماز شک 

مستند باشد به یک مناسبت مقامیه کـه مـثلا مناسـب فـلان به عبارت دیگر وقتی فهم عرف 
الغـاء  حکم این ست که فـلان قیـد در آن مـدخلیتی نداشـته باشـد یـا مناسـب فـلان موضـوع،

  .)١۶١، ص٢، ج١۴١٨(حائری یزدی،  خصوصیت جاری خواهد بود
ه شمارند و معتقدنـد کـ میمرحوم نائینی نیز اجمالا فهم عرف در الغاء خصوصیت را معتبر 

در تعبیرات  عرف معمولا با توجه به مرتکزهای عرفی خود با عنایت به مناسبات حکم و موضوع،
برنـد کـه در قـوام  مـیکنند و خودشان در خطابات بین خود چیزی را بـه کـار  میخود مسامحه 

  .)۴١٩ـ  ۴٢٠، ص٢، ج١٣۵٢(نائینی،  موضوع دخیل نیست
ده شد از باب ظهور عرفی حجت ست بلکه نه تنها الغاء خصوصیت با کیفیتی که توضیح دا

آورند که هرچنـد هـر  میمرحوم صدر آیات متعددی را از باب نمونه  مؤید هم دارد و ردع نشده.
کند کـه  میاین تراکم ظنونی را ایجاد  ها از مجموع آن کدام در سند یا دلالت محل مناقشه باشد،

  چنین استظهاری مورد تأیید شارع است.
 نه صرفا به عنوان تشریع یا تبیـین یـک حکـم، بینیم که خود اهل بیت میدر این روایات 

خود آیه را ذکر کرده و به استظهار عرفـی بـر  بلکه به عنوان تأیید و تعلیم چنین الغاء خصوصیتی،
  کنیم. میاز باب نمونه به یک مورد اشاره  .اند هالغاء خصوصیت از آن آیه استدلال کرد

دِ بْنِ عُذَافرٍِ عَنْ عُمَـرَ بْـنِ يَزِيـدَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ وَ عَنْهُ عَنْ محَُ « دِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ محَُمَّ مَّ
سِـهِ فَفِدْيـَةٌ ﴿قال االله تعالى في كتابه قَالَ:  االلهَِّ

ْ
ذًى مِـنْ رَأ

َ
وْ بـِهِ أ

َ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أ

وْ نسُُ 
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
فمن عرض له اذى او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا  ﴾كٍ مِنْ صِيَامٍ أ

كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايـام والصـدقه عـلى عشرـة مسـاكين يشـبعهم مـن الطعـام 
، ١٣ ، ج١۴٠٩(عـاملی، » ويطعم وانما عليه واحد مـن ذلـك فياكلوالنسك شاه يذبحها 

  .)١۶۶ـ   ١۶٧ص: 
کـه هـر کـس بـه  انـد هاز فاء تفریع استفاده فرموده و با استشهاد به آیـه فرمود خوب امام

یعنـی ایشـان بـه قرینـه  خاطر هر نوع أذی یا وجع هر حرامی را انجام دهـد ایـن احکـام را دارد.
کنـد  مـیخصوصیت را از کسی کـه در سـرش مشـکلی دارد و حلـق  مناسبات حکم و موضوع،
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خواهیم گفت پـس  توانند تشریع بفرمایند، میخودشان  ید اماملذا اگر کسی بگو .اند هبرداشت
آیا عمل لغوی ست یا در مقام تعلـیم  ؟اند هو از فاء تفریع استفاده کرد اند هچرا به آیه استشهاد کرد

  این الغاء خصوصیت نیز هستند؟
رع آید که ظهورات حتی بر اساس اعمال عنایات و مناسبات مورد تأییـد شـا میلذا به دست 

  .)٢۶٠ـ  ٢۶٣، ص۴، ج١۴١٧(صدر،  ست و ردع نشده است
 های متشرعین بر اساس ایـن الغـاء خصوصـیت رسد در عصر ائمه میکما اینکه به نظر 

بـوده نیـازی بـه ایـن تأییـدات و  و از آنجایی که در مرآ و منظـر ائمـه اند هکرد میعرفی عمل 
بلکه فرا تر از این بگـوییم بنـا بـر سـیره  ایت کند.شواهد هم نباشد و صرف عدم ردع بر تأیید کف

عقلاء یا همان بناء عقلاء چون شارع در این بحث با عقلاء هم مسلک ست در مرآ و منظر بودن 
کـرد یـا بایـد راه جـایگزینی  مـیهم نیازی نیست و اگر شارع قرار بود حجت نداند یا بایـد ردع 

  .)١٧٢ـ  ١٧۶، ص٢، ج١٣٧۵(مظفر،  کرد میمعرفی 
یک روایت وجود دارد که در آن این احتمال وجود دارد که مفاد آن ردع از این سنخ  اشکال:

  باشد. ها استدلال
ما تقول في رجل قطع اصبعا مـن اصـابع  عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلبَِ قَالَ: قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ االلهَِّ«

المراه كم فيها قال عشرة من الابل قلت قطع اثنتين قال عشرـون قلـت قطـع ثلاثـا قـال 
ثلاثون قلت قطع اربعا قال عشرون قلت سبحان االله يقطع ثلاثـا فيكـون عليـه ثلاثـون 

قاله ونقول ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرا ممن 
جُـلَ  الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا ابان هذا حكم رسول االله  ـ إنَِّ المَْرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّ

يَةِ ـ فَإذَِا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إلىَِ النِّصْفِ ـ يَا أَبَانُ إنَِّكَ أَخَذْتَنيِ باِلْقِيَـاسِ ـ وَ  إلىَِ ثُلُثِ الدِّ
نَّةُ إذَِا قِ  ينُ.السُّ قَ الدِّ   .)٣۵٢، ص٢٩، ج١۴٠٩(عاملی،  »يسَتْ محُِ

 های برای اثبات ردع در مورد ظهورات عرفـی کـه بـر ملازمـه اند هاز این روایت استفاده کرد
عرف بـه  رساند. میچرا که به نحو موجبه جزئیه برابر بودن مرد و زن را در دیه  عرفی برقرار ست،
دهد که یک انگشت یا دو انگشت از باب مثال است و از این مسـئله قاعـده  میراحتی تشخیص 

  .اند هاین را بر قیاس تطبیق کرد در حالی که امام سازد. می
ظاهر روایت این است که ابان در مقابل نص شرعی که بـه او رسـیده بـود بـه ایـن  جواب:
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نی پس از این کـه ثابـت شـد یـا یع فرمایند. میاین را ردع  استظهار اخذ کرده بود و حضرت
نصی وجود داشت که جای این تحقیق را برای ابان باز کند که حکم مرد و زن فی الجمله با هـم 

ابان با استذواق عرفی روایت را کنار گذاشته بود و ظاهرا روایت هم از راه معتبـری  تفاوت دارند،
فهـم ابـان  روایتـی وجـود نداشـت،وگرنه طبق آنچه گفته شد اگر چنـین  به او رسیده بوده باشد.

به عبارت دیگر شارع حکیم تا جایی که از یک ظهور عرفی ردع نکند حجت اسـت  حجت بود.
، ١۴١٧(صـدر،  اوست که آن را تبیـین بفرمایـد ی هوظیف و هر جا غیر ظهور عرفی مدنظر او باشد،

  .)٢۶۴ـ  ٢۶۵، صص۴ج
نـدی بـه آشـنایی بـا ابـواب فقهـی به تصریح فقها تشخیص این ملائمت درعـین نیازمالبته 
(منیـة الطالـب فـی شـرح  کننـد الفقاهه تعبیـر می خواهـد کـه از آن بـه شـم ذهنی عرفی می مرتبط،

البته با توجه به اینکه استظهار عرفی در الغاء خصوصـیت تحـت کبـری  .)١٩٠، ص٢المکاسب، ج
د و شـم الفقاهـة رسد مراد فهم عرف عـام از نصـوص باشـ میبه نظر  آید، میحجیت ظواهر در 

برای الغاء خصوصیت در مواردی فرا تر از فهم عرف عموم کاربرد داشته باشـد کـه جـای بحـث 
  .)١٩٧، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه،  دارد و از مقصود مقاله خارج است

شـود کـه در خصـوص بـاب الغـاء  مـیبا توجه به آنچـه در ایـن فصـل گذشـت مشـخص 
این است که حجت نباشند مگر اینکه قطع با مقدمات معتبر  اصل بر خصوصیت و تنقیح مناط،

یا ظن معتبر مستند به استظهار عرفی وجود داشته باشد که یا از باب حجیت ذاتی قطع یا از باب 
  حجت باشند. تحت کبری حجیت ظواهر بودن،

  موجبات الغاء خصوصیت و تنقیح مناط .۴
خصوصیت و تنقیح منـاط معتبـر اسـت  آنچه از موجبات الغاء طبق آنچه گذشت مشخص شد،

که برخواسته از حصول علم و قطع یا استظهار عرفی معتبر باشد که خود به کمک ادلـه حجیـت 
  شود. میظهور منتهی به قطع 

رسد شدت و ضعف هر اماره یا امارات جهت حصـول قطـع یـا ظـن معتبـر  میالبته به نظر 
بـه عنـوان مثـال الغـاء  جـای بررسـی دارد. یکسان نباشد و بسته به نوع موضوع تغییـر کنـد کـه

خصوصیت در باب طهارت قابل مقایسه با الغاء خصوصیت در ابـواب حسـاس دمـاء و فـروج 
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الغـاء  در مقابل اگر جایی کشـف کـردیم یـک دلیـل ارشـاد بـه حکـم عقـل اسـت، باشد. نمی
شوند  میکر که ذ هایی قابل ذکر ست که تمام موجبات و منشأ برد. میخصوصیت مؤونه کم تری 

اکنـون  یافـت شـود. هـا از جهت مفهوم ممکن است متباین نباشند و مصادقی مشـترکی بـین آن
  کنیم. میموجبات این دو باب را مطرح 

  موجبات الغاء خصوصیت .١ .۴
  به عدم خصوصیت قطع موجبات .١ .١ .۴

ضـایی شـود بلکـه ف نمیمواردی وجود دارند که صرفا یک ظهور معتبر موجب الغاء خصوصیت 
 های یابد کـه خـودش منشـأ میوجود دارد که مجتهد بالاصاله به قطع به عدم خصوصیت دست 

  کنیم. میتواند داشته باشد که به دو نمونه اشاره  میمختلفی 

  عدم فرق در بسیاری از احکام. الف
احکـام بینیم که در جـواب سـؤال از  میبه عنوان مثال در روایات بسیاری در ابواب گوناگون فقه 

از لفظ رجل یا رجال استفاده شده است که تسـاوی حکـم بـرای مـردان و  مردان یا موارد مشابه،
به عبارت دیگر اگـر قـرار بـود  .)١٩٠، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه،  زنان در آنها مسلم است

 بـاب این احکام گسترده مثلا در باب وضو مختص مردان باشد زنان بایـد بـلا تکلیـف بماننـد.
تغلیب در عربی و عدم خصوصیت مرد در احکام همه این حالت نفسانی قطع را نـه تنهـا بـرای 

  کند. میمجتهد بلکه برای هر متشرعی ایجاد 

  حساب احتمالات. ب
شود که موجب ظهـور در عـدم  میمرتبط با یک حکم مطرح  گاهی اوقات موضوعات متعددی،

اما اگر ایـن  آید. میدر عدم خصوصیت  شود که مثال آن در فصل موجبات ظهور میخصوصیت 
نص شده و قطـع  ی هنه تنها ظهور ساز است بلکه به مثاب تعداد روایات در موردی بی شمار شود،

به عنوان مثال در لسان هیچ دلیلی نیامده است که ملاقات بـا نجاسـت موجـب  آور خواهد بود.
ص با یـک شـیء خـاص بلکه در روایات بی شماری بحث ملاقات یک نجس خا تنجس است.

این روایات بی شـمار ایـن .... یکبار سگ با لباس و مثلا یکبار خون با لباس، مطرح شده است.
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(مرکـز مـدیریت حـوزه علمیـه،  کند که ملاقات نجس با شیء باعث تنجس است میقطع را حاصل 
  .)١٩٠ـ  ١٩١، صص١٣٩٧

  موجبات ظهور در عدم خصوصیت .٢ .١ .۴
البته هر جا عرف بتوانـد خصوصـیت را الغـاء  وجود. هایی قرائن و منشأبرای این استظهار عرفی 

  شود انحصار ندارند و از باب نمونه هستند: میکه ذکر  هایی کند معتبر خواهد بود و منشأ

  ظهور در تمثیل اول:
اگر عرف به شکل معتبری استظهار کند که موضوعی که در روایت آمـده از بـاب مثـال اسـت و 

گاهی عـرف بـا مواجـه شـدن یـک  این الغاء خصوصیت حجت خواهد بود. خصوصیت ندارد،
    مانند روایت ابن فضال: کند. میروایت عدم خصوصیت در موضوع را استظهار 

ضَـا« سَـنِ الرِّ الٍ قَالَ: كَتبَْـتُ إلىَِ أَبيِ الحَْ قيِِّ عَنِ ابْنِ فَضَّ جُـلِ كَـانَ  وَ عَنهُْ عَنِ الْبرَْ ـ فيِ الرَّ
مَـامَ قَـدْ رَكَـعَ ـ فَلَـماَّ رَ خَلْفَ إِ  مَامُ ـ وَ هُوَ يَظُـنُّ أَنَّ الإِْ كَعُ قَبلَْ أَنْ يَرْكَعَ الإِْ آهُ لمَْ مَامٍ يَأتَْمُّ بهِِ ـ فَيرَْ

مَامِ ـ أَ يُفْسِدُ ذَلكَِ عَلَيهِْ صَلاَتَهُ أَمْ تجَُوزُ تِ  كْعَةُ يَرْكَعْ رَفَعَ رَأْسَهُ ـ ثُمَّ أَعَادَ رُكُوعَهُ مَعَ الإِْ ـ  لْكَ الرَّ
  .  )٣٩١، ص٨، ج١۴٠٩(عاملی، » تَتمُِّ صَلاَتُهُ وَ لاَ تَفْسُدُ بماَِ صَنعََ صَلاَتُهُ  فَكَتَبَ 

 کنـد. میخوب در این روایت عرف خصوصیت ظن را برداشت نکرده و سهو را به آن ملحق 
خصوصـیت را معتبـر  بینـد و الغـاء مـیاما در مواردی عرف وقتی موضوع را ظاهر در مثال بودن 

داند که با مجموعه روایات یا خطاباتی مواجـه شـود و بـرای او احـراز شـود کـه موضـوعات  می
مختلف مصادیق یک جامع واحد هسـتند امـا اگـر بـا یـک یـا دو روایـت مواجـه باشـد چنـین 

در حـالی  که خبر ثقه در موضوعات حجـت اسـت، ندیفرما یمثلاً در فقه م کند. نمیاستظهاری 
شود کـه  میاما وقتی ملاحظه  .»الموضوعات یخبر الثقة حجةٌ ف« ا روایتی نداریم که بفرمایندکه م

پرسیده است که فلان آقا به من چنین  در موارد متعددی مثلا پنجاه شصت مورد راوی از امام
اگر یکی دو مورد روایت داشتیم عـرف برداشـت  دهند لابأس. میپاسخ  خبری داد و حضرت

فهمنـد کـه چـون خبـر واحـد  میکرد که آن مورد خصوصیتی داشته است اما در اینجا عرف  می
(مرکـز مـدیریت حـوزه علمیـه،  فرمودند لابـأس میبرای مصادیق گوناگون  حجت ست حضرت

  .)١٨٣، ص١٣٩٧
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  أخذ موضوع به نحو مقدمیت یا طریقیت دوم:
ان از باب مقدمه است برای جریـان این عنو مانند عنوان صب که بر اخبار غسل وارد شده است.

پـس  آب که این جریان در ذیل برخی از این روایات آمده است و شاهد بر این فهم عرفی سـت.
  غسل صحیح خواهد بود. اگر کسی آب را نریزد بلکه آب خودش جریان یابد،

این موضوع طریقی ست برای فهمیدن  مثال دیگر بحث رسیدن دست به زانو در رکوع است.
رسیدن دست به زانو از این باب آمده است عرف میزان  ان انحناء در رکوع و موضوعیت ندارد.میز

  .)١٨۴، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه،  فهمد میانحناء را از این راه 

  موضوع مورد ابتلاء و فرد غالب باشد سوم:
ا مبتلی به مردم ست اگر عرف احراز کند موضوع صرفا از این باب در روایت آمده که فرد غالب ی

مَنْ قَبَّلَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهَِّ« به عنوان مثال: تواند الغاء خصوصیت کند. می
مَهُ االلهَُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بلِجَِامٍ مِـنْ نَـارٍ  خـوب ایـن  .)٣۴٠، ص٢٠، ج١۴٠٩(عـاملی، » غُلاَماً مِنْ شَهْوَةٍ ـ أَلجَْ

سؤال وجود دارد که اگر فردی مرد بالغ و بزرگی را از روی شهوت تقبیل کنـد آیـا مشـمول حکـم 
یا اینکه چون غالبا افراد نوجوان در معرض چنین فعل حرامی توسط دیگـران قـرار  شود؟ نمیبالا 
  گیرند در روایت موضوع غلام آمده است؟ می

محل بحث و اختلاف ست و خطـر گرفتـار  البته تمسک به این منشأ برای الغاء خصوصیت
لذا باید مستمسک و شاهدی قوی برای الغـاء خصوصـیت از روی  قیاس شدن در آن زیاد ست.
به عنوان مثال وقتی عدم لـزوم اجتنـاب از آب اسـتنجاء در روایـت  این منشأ وجود داشته باشد.

 م بیشتر در معرض ترشحغساله مرد های توان به راحتی گفت چون از بین آب نمیشود  میمطرح 
آب استنجاء در روایت آمده ست و حکم عـدم لـزوم تجنـب بـرای مطلـق  آب استنجاء هستند،

چرا که ممکن ست رفع تکلیف در مورد آب استنجاء به خاطر عسر  غساله جاری ست. های آب
قطـع  غساله و صـرف ایـن احتمـال، های و حرج اجتناب از آن باشد به خلاف معمول سایر آب

ـ  ١٨۶، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیـه،  کند میل از عرف برای الغاء خصوصیت را باطل حاص
١٨۴(.  
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  روشن بودن استبعاد فرق در ذهن عرف چهارم:
، ١۴٠٧(طوسی، » ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار« فرمایند: می به عنوان مثال وقتی حضرت

وصیت داشته باشد هر چند که روایـت خیلی بعید ست که سه سنگ جدا از هم خص )۵٠، ص١ج
عرف خواهد گفت کدام عاقل بین سه سمت سـنگ بـا سـه سـنگ  ظاهر در سه سنگ جداست.

 نکته مهم در این منشأ این ست که درجه این استبعاد خیلی باید قوی باشد جدا فرق قائل است؟
  .)١٨۶ـ  ١٨٧، صص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه، 

  ارتکاز عرفی پنجم:
بـه عنـوان  قرینه لبی متصل در کلام است که ظهور ساز است. ی هارتکاز عرفی و عقلائی به منزل

َّ غَبْعَثَ رَسُولاً  وَمَا﴿ ی همثال آیه شریف نيَِن حَ قبح عقـاب بـلا بیـان بـا الغـاء  .)١۵(اسـراء،  ﴾كُنَّا مُعَذِّ
ن سـت کـه حضـرت چرا که مرتکز عرف ایـ شود. میخصوصیت با منشأ ارتکاز عرفی برداشت 

  .)١٨٧، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه،  خصوصیت ندارند و مراد مطلق بیان است رسول

  تناسب حکم و موضوع ششم:
حکم به لفظی نسبت داده شده است که مدلول آن عام است اما عرف حکـم  گاهی در یک دلیل،

اغسـل ثوبـك إذا «گویـد  مـیبه عنوان مثال وقتی شـارع  فهمد. میرا برای بخش خاصی از حکم 
اما عرف از این دلیل شسـتن  با اینکه غسل با استفاده از هر نوع مایعی کاربرد دارد، »أصابه البول

شود  میحکم به حالت خاصی نسبت داده  از طرف دیگر گاهی در یک دلیل، فهمد. میبا آب را 
مـثلا وقتـی شـارع در  بیند برای یک عنوان عـام. میاما عرف آن حالت خاص را صرفا یک مثال 

تشرب عرف حکـم را  لا و منها تتوضّأ فرمایند لا میفرماید  میمورد قربه که در آن نجاستی افتاده 
  داند. میداند بلکه حکم را برای کوزه و سایر ظروف ثابت  نمیمخصوص به قربه 

 ...حکومـت و ورود و عام و خاص، که از سنخ اطلاق و تقیید، ها و تخصیص ها این تعمیم
و  ها یـک حکـم مناسـبت گیرنـد. مـینیستند بر اساس مناسبت بـین حکـم و موضـوع صـورت 

شـود تـا دلیـل  مـیدارد که در ارتکاز ذهن عرفی وجود دارد که این ارتکـازات باعـث  هایی مناط
البته پر  دریافت شد این ذهن به تخصیص یا تعمیم منتقل شود حتی اگر به یک کافر عرضه شود.

این انتقـال ذهـن کـه انسـباق  ورد احکام تعبدی این ارتکازات وجود ندارد.واضح است که در م
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چرا که منشأ حجیت ظهور هـم بـه  ذهن نام دارد حجت ست چرا که ظهور ساز است و حجت.
، ١۴٢٨حیـدری،  ؛١٩٩١(حائری،  گیرد میگردد و این عرف ست که نزد آن ظهور شکل  میعرف بر 

  .)١۵٧ـ  ١۵۴، صص٢ج
مستقلی از الغاء خصوصـیت بلکـه اعـم از آن  ی همناسبت حکم و موضوع قاعدالبته قاعده 

  است و مانند آن مرز نزدیکی با قیاس دارد که باید روشن و منقح شود.
هر احکامی که در لسان دلیل شرعی وجـود دارد  اما توضیح بیشتر در مورد این قاعده اینکه،

 بـرای حالـت یـا حیثیـت خاصـی از آن این احکام معمـولا دارای موضوعات و متعلقاتی است.
گاهی باعث تعمیم حکـم و گـاهی  ها و حیثیت ها این حالت موضوع یا متعلق جعل شده است.

و  هـا گـاهی بـه آن حیثیت شارع مقدس در دلیـل شـرعی، شوند. میحکم  ی هباعث تضییق دایر
لسان با توجه به تناسب کند و گاهی با تکیه بر آنچه در ارتکازات عرفی اهل  میتصریح  ها حالت

چنـین تصـریحی  بین موضوع و بین حکمی که برای آن موضوع جعـل شـده اسـت وجـود دارد،
و چه بسا همین مسئله به یک دین جاوید قدرت بقـاء و پاسـخگو بـودن بـه نیـاز هـر ( کند. نمی

بـین تواند باشد که علم اجمالی پیدا کنیم کـه قطعـا در  میدهد و این خود مؤیدی  میعصری را 
گونـاگون  های لذا عرف یا توجـه بـه منشـأ ادله شرعی چنین مواردی را شارع لحاظ کرده است.)

گاهی قطـع بـه خصوصـیت آن  کند، میمعتبر برخی اوقات برخی خصوصیات موضوع را ملغی 
  دهد. میکند و گاهی از موضوعی به موضوعات دیگر تسری  میپیدا 

وجـود دارد کـه از  هایی و موضـوع مناسـبت به خاطر این اسـت کـه بـین حکـم ها تمام این
  کنیم: میشوند که به مواردی اشاره  میمنشأهای معتبری ناشی 

  ملابسات خارجیه * اول:
به عنوان مثـال  مانند اینکه ثبوت حکم برای یک موضوع از یک جهت خاصی ممکن نباشد.

سَنِ  عَنْ كُلْثُمَ بنِتِْ مُسْلمٍِ قَالَتْ ذُكرَِ « در روایتی آمده است: هُ لَيْسَ  الطِّينُ عِندَْ أَبيِ الحَْ فَقَالَ ـ أَ تَرَيْنَ أَنَّ
هُ لمنَِْ مَصَائدِِهِ الْكبَِارِ وَ أَبْوَابهِِ الْعِظَامِ  يْطَانِ ـ أَلاَ إنَِّ ظاهر  .)٢٢٣، ص٢۴، ج١۴٠٩(عاملی، » مِنْ مَصَائدِِ الشَّ

اما امکان ندارد بـه  نشده است.حیثیت حرمت روایت نیز تصریح  این روایت حرمت گل است.
زیر پا گذاشتن و عبور کردن از آن باشد یا امکان  عنوان مثال جهت لحاظ شده برای حرمت گل،

  ارتکاز عرفی این ست که خوردن گل مراد است. ندارد حرمت ساخت و ساز با گل مراد باشد.
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  استفاده از اجواء و فضای خطاب دوم:* 
گوناگونی دارد  های موضوع در این عبارت حیثیت .»لإسكارهاحرمت الخمرة «به عنوان مثال 

اما تعلیل اسکار که در خطاب آمده اسـت نشـان .... نگه داشتن شراب و مانند داد و ستد شراب،
شـود و  مـیدهد که حکم برای شرب شراب جعل شده چرا که شرب است که باعـث اسـکار  می

  موضوع مراد نیست. ها بقیه حیثیت
  مدنظر های واضح مانع از لزوم تصریح شارع به حیثیت های و ملاک اه مناط سوم:* 

مَتْ ﴿ مانند: هَاتكُُمْ  حُرِّ مَّ
ُ
گونـاگونی دارد مثـل نگـاه  هـای موضوع حرمـت حیثیت .﴾عَليَْكُمْ أ

دانند که شارع نگاه با محبت و رحمـت بـه  میاما عرف  ....صحبت کردن و لمس کردن، کردن،
لذا  به مادر که لمس مستلزم او و صحبت با اوست محبوب اوست.پدر را دوست دارد و خدمت 

  کند که حیثیت مد نظر در این حکم حیثیت نکاح است. میاستظهار 
شود که  میشود مناسبت حکم و موضوع از قرائنی فهمیده  میبا توجه به آنچه گذشت معلوم 

  لفظی نیستند بلکه قرائن حالیه و مقامیه هستند.

  تنبیه
در الغاء خصوصیت باید شـرائطی  که ذکر شد، هایی ه از موجبات مطرح شد و منشأدر کنار آنچ

  شماریم. میرا نیز در نظر گرفت که مواردی را بر 

  وجود قرینه داخلی یا خارجی. الف
همـان قیـاس باطـل  اگر قرینه داخلی یا خارجی وجود نداشته باشد و الغـاء خصوصـیت شـود،

در توضیح این مطلب با توجه  .)٣٢؛ ص٢۶ج، ١۴١٨خـویی،  /۴۴، ص١، ج١۴١۶(خویی،  خواهد بود
گیـرد کـه  مـیبه مطالب گذشته باید گفت گاهی الغاء خصوصیت طبق متفاهم عرفـی صـورت 

شـود  مـیگیرد و گاهی قطع و علم حاصل  میظهور ساز ست و تحت کبری حجیت ظواهر قرار 
یـک قیـد  ه مقتضی متفاهم عرف،سائر احکام ب ی هاما اگر به واسطه و قرین که ذاتا حجت است.

برد و نیازمنـد  میاثبات عدم الغاء خصوصیت مؤونه بیشتری  یا موضوع خصوصیت داشته باشد،
به عنوان مثال نکاح عقدی ست کـه عـرف در مقابـل سـایر  وجود قرائن داخلی و خارجی ست.
تبیـین دیگـر هـم  .)١٩۶، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه،  عقود برای آن خصوصیت قائل است
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شود را همه جـزء قـرائن  میکه بحث  هایی تواند این باشد که متفاهم ظهور ساز عرفی و منشأ می
  خارجی بدانیم.

  عدم مخالفت حکم با قاعده. ب
 توان با متفاهم عرفی به راحتی الغـاء خصوصـیت کـرد. نمی اگر یک حکم مخالف قاعده باشد،

بـه  کل گیـری ظهـور و اسـتظهار عرفـی وجـود دارد.به عبارت دیگر در این صورت مانعی در ش
خلاف قاعده است و  شود، میعنوان مثال حکم به اینکه تلف مبیع قبل قبض از مال بائع حساب 

  .)۵٨٧، ص۵، ج١۴٢١(خمینی،  تسری پیدا کند... تواند به سائر عقود مثل اجاره و نمی

  از احکام تعبدی نبودن. ج
اگر قاعده مناسبت حکـم و  اعم از الغاء خصوصیت است، از آن جا که مناسبت حکم و موضوع

احکـام عبـادی و  موضوع در جایی قابل جریان نباشد الغاء خصوصیت هم جاری نخواهد بـود.
چرا که آنچه باعث انسـباق ذهـن  تعبدی از این قبیل است به خلاف معاملات و احکام توصلیه.

در احکـام تعبـدی  ها در به فهم مناسبتارتکازات ذهن عرفی است و عرف قا شود، میبه تعمیم 
آن در ذهن عـرف مرتکـز  های و مناط ها نیست به خلاف احکام توصلی و معاملات که مناسبت

دلیل این مطلب در قالب مثال این است که وقتی ما  .)١۵۵ـ  ١۵۴، صص٢، ج١۴٢٨(حیدری،  است
داد تطهیر ظرفی که سـگ و با احکام کیفیت و تع کنیم، میبه نصوص مربوط به طهارت مراجعه 

یـابیم کـه مـلاک در  مـی شـویم، مـیدر آن ولوغ کرده یا تطهیر یک متنجس با آب قلیل مواجـه 
لذا در این امور الغاء خصوصیت ممکن  طهارت شرعی یک امری ست فراتر و ماوراء فهم عرف.

 ایهـ اسـتظهار عرفـی مطـابق بـا ملاک البته از آنجایی که ملاک در الغاء خصوصـیت، نیست.
تـوان آن را  مـیاگر عرف در یک امر تعبدی اراده خصوصیت داشتن را استبعاد کـرد  معتبر است،

معتبر دانست و استثناء اجازه الغاء خصوصیت را داد که در امور تعبدی یک استثناء حساب شده 
  .)١٣۶، ص٣، ج١٣٧۶/ خمینی، ٨٨، ص٢، ج١۴١۶(همدانی،  برد میو اثبات آن مؤونه بیشتری 

  های کشف مناط جهت تنقیح مناط راه .٢ .۴
علاوه بـر مـوادری مثـل  الغاء خصوصیت منحصر نیستند. های کشف مناط نیز مانند راه های راه
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موارد دیگر هم هسـتند کـه بـه  )٢٠۶، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه،  اجماع و ارتکاز متشرعه
قطـع یـا اطمینـان هسـتیم وگرنـه  کنیم و توجه داریم که در تنقیح مناط به دنبـال میبرخی اشاره 

  :)٢٠۶، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه،  شویم میگرفتار قیاس باطل 

  نص .١ .٢ .۴
که در فصل سوم به این مطلـب پرداختـه  کند یا به ظهور وضعی. مینص یا صراحتا علت را بیان 

مدیریت حـوزه علمیـه،  (مرکز علاوه بر آن موارد وجود فاء و اذن نیز مفید تعلیل در لغت هستند شد.
  اما مناسب ست که یک مثال برای ظهور وضعی بیان کنیم. .)٢٠۶، ص١٣٩٧
ا« جْدَةَ ـ فَيَنسَْاهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ ـ قَالَ يَسْجُدُ إذَِا  عَنْ أَحَدِهمَِ جُلِ يَقْرَأُ السَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ

يسـجد «ظهور روایت با توجه به عبـارت  .)١٠۴، ص۶، ج١۴٠٩(عاملی، .» عَزَائمِِ ذَكَرَ إذَِا كَانَتْ مِنَ الْ 
این ست که وجوب مستند به نفس امر سابق ست تا وقتی که امتثال نشده اسـت نـه کـه  »اذا ذكر

  لذا ناسی و عاصی در حکم مشترک هستند. تکلیف جدیدی وجود داشته باشد.
عَـنْ « ماننـد: کنـد. نمـیتوجه شود علت را باید ظهور روایت برساند و صرف اشعار کفایت 

كَـاةِ شَـيْئاً قَـالَ لاَ  مْـرِ ـ يُعْطَـى مِـنَ الزَّ مِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَـارِبِ الخَْ ْ ، ٩، ج١۴٠٩(عـاملی، » دَاوُدَ الصرَّ
ن ست شارب خمر زکـات را در در این روایت چنین اشعاری وجود دارد که چون ممک .)٢۴٩ص

 گیرد و گویا بتوانیم حکم را به غیر عادل تسری دهیم. نمیزکات به او تعلیق  راه شراب خرج کند،
(مرکـز  شود به مجرد این اشعار تنقـیح منـاط کـرد نمیاما عقلا احتمال خصوصیت وجود دارد و 

  .)٢٠٣ـ  ٢٠۴، ص١٣٩٧مدیریت حوزه علمیه، 

  عرف .٢ .٢ .۴
مثال ادله امر به معروف و نهی از منکر هر چند که ظاهر در امـر و نهـی قـولی هسـتند بـا به عنوان 

شود که مناط بعث به سمت معـروف و ردع  صیغه مخصوص، اما به کمک فهم عرفی مشخص می
  .)٢٠٣ـ  ٢٠۴، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه، از منکر است با موعظه باشد یا با اعمال قدرت 

 تقسیمسبر و  .٣ .٢ .۴

تواند در حرمت مؤثر باشـد مثـل  میبه عنوان مثال در مورد خمر مجتهد انواع عللی که در خمر 
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حلال هسـت  های بیند سایر اوصاف در انواع دیگر خوردنی میگیرد و  میرنگ و بو و مزه در نظر 
  و تنها گزینه ممکن برای حرمت اسکار است.

نـه اطمینـان آور چـرا کـه ایـن احتمـالات اما حق این ست که این روش نه قطع آور ست و 
حصر عقلی ندارند و ممکن ست که وصف دیگری در حکم دخیل باشـد کـه مجتهـد از آن بـی 

  .)٢٠٣ـ  ٢٠۴، ص١٣٩٧(مرکز مدیریت حوزه علمیه،  خبر است

  نتیجه گیری .۵
تنقیح مناط و الغاء خصوصیت نقش بسیار مهمی در استنباط فقهـی و اصـولی دارنـد و بـه کمـک 

ی موضوع به نحوی معتبر، دست یافـت. امـا از  توان به احکام متعددی با گسترش در دایره ها می نآ
  ها با قیاس منقح شود. آنجایی که شباهت زیادی با قیاس باطل دارند، ضروری بود وجه افتراق آن
چرا که در قیاس باطل به  سنخ قیاس باطل با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت متفاوت است؛

شود اما در الغاء خصوصیت و تنقیح مناط قطع نقش محـوری را دارد بـه  میگمان تمسک  ظن و
بنا بـر  شود. میشود یا ظن معتبری بر تسری حاصل  میطوری که یا اصالة قطع به تسری حاصل 

یا حجیت ذاتی قطع بود یا اعتباری که شارع به استظهار عرفی داده اسـت  ها این دلیل حجیت آن
  نفرموده است.و ردعی از آن 

 مختلفی برای حصول قطع بیان شـد از جملـه منصـوص العلـة بـودن، های در این مقاله راه
همچنـین  ظهور دلیل در تعلیل و بی شمار بودن مصادیق جامع واحد در لسان روایـات متعـدد.

 متعددی برای استظهار عرفی معتبر بر شمرده شد از جمله ظهـور در تمثیـل، های امارات و منشأ
ارتکاز عرفـی  روشن بودن استبعاد فرق در ذهن عرف، موضوع به نحو مقدمیت و طریقیت، اخذ

و موجـب شـکل  اند معتبر ها و تناسب حکم و موضوع و به این نکته اشاره شد که وقتی این منشأ
شوند که در معاملات و احکـام توصـلی باشـند و حکـم مخـالف بـا  میگیری یک ظهور عرفی 

به برخـی از  مختلف فقهی در ذیل فصول مختلف، های مقاله علاوه بر مثالدر این  قاعده نباشد.
  کاربردهای اصولی اجرای این قواعد اشاره شد.
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  فهرست منابع
  قرآن کریم

الحدائق الناضرة في أحکام العتـرة ق). ١۴٠۵بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم ( .١
  (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. الطاهرة

  : مؤلف.قم(چاپ سوم).  شرح الأصول من الحلقة الثانیةق). ١۴٢٨( بحرانی، محمد صنقور علی .٢
موسسه تنظیم و نشـر آثـار  :قم ).اول چاپ( لمحات الأصول ).ق١۴٢١( حسین بروجردی، .٣

  .امام خمیني
 قم: اول). (چاپ الإنصاف في مسائل دام فیها الخلاف ).ق١۴٢٣( جعفر سبحانی تبریزی، .۴

  .مؤسسه امام صادق
مجمـع الفکـر  :قم دوم). (چاپ الوافیة في أصول الفقه ).ق١۴١۵( عبدالله بن محمد تونی، .۵

  الإسلامی.
فرهنـگ فقـه  ).ق١۴٢۶( سـید محمـود هاشـمی جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، .۶

مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بـر مـذهب  قم: اول). (چاپ هب اهل بیتمطابق مذ
  .اهل بیت

سسـه ؤم :قـم ششـم). چاپ( طبع جدید)( دررالفوائد ).ق١۴١٨( عبدالکریم حائری یزدی، .٧
  .النشر الاسلامي

مجمــع الفکــر  :قــم اول). (چــاپ تحقیــق الحلقــة الثانیــة م). ١٩٩١( علــی اکبــر حــائری، .٨
  الإسلامی.

 (چـاپ الأصول العامـة فـي الفقـه المقـارن ).ق١۴١٨( محمد تقی بن محمد سعید حکیم، .٩
  .مجمع جهانی اهل بیت :قم دوم).

دار فراقد للطباعه  :قم اول). (چاپ الدروس شرح الحلقة الثانیة ).ق١۴٢٨( کمال حیدری، .١٠
  .و النشر

  دار الفکر. م:ق اول). (چاپ تهذیب الأصول ).ش١٣٨٢( سید روح اللّه موسوی خمینی، .١١
سسـه تنظـیم و ؤم :قم اول). (چاپ مناهج الوصول إلی علم الأصول ).ق١۴١۵ــــــــــ ( .١٢

  .نشر آثار امام خمیني



  ١٩| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|  ٢٨

 قـم: اول). (چـاپ القدیمـة)ـ  ط للإمام الخمینـي،( کتاب الطهارة )،ق١۴٧۶ــــــــــ ( .١٣
  چاپخانه حکمت.

مؤسسـه تنظـیم و  تهران: اول). (چاپ الخمیني)للإمام ( کتاب البیع ).ق١۴٢١ــــــــــ ( .١۴
  .نشر آثار امام خمینی

یرات في الأصول ).ق١۴١٨( مصطفي خمینی، .١۵ موسسه تنظیم و نشـر  :قم اول). (چاپ تحر
  .آثار امام خمیني

 قـم: اول). (چـاپ موسـوعة الإمـام الخـوئي ).ق١۴١٨( سید ابو القاسم موسـوی خویی، .١۶
  .لخوئيمؤسسة إحیاء آثار الإمام ا

  منشورات مدرسة دار العلم. قم: دوم). (چاپ معتمد العروة الوثقی ).ق١۴١۶ــــــــــ ( .١٧
  .مجله فقه اهل بیت .وحدت مناط و الغاء خصوصیت ).ش١٣٨۶( جعفر ساعدی، .١٨
 قـم: چهارم). (چاپ للسبزواري)( مهذّب الأحکام ).ق١۴١٣( سید عبد الأعلی سبزواری، .١٩

  حضرت آیة الله. دفترـ  مؤسسه المنار
 (چـاپ للشـاهرودي)( کتاب الحج ).ق١۴٠٢( سید محمود بن علی حسینی شاهرودی، .٢٠

  مؤسسه انصاریان. قم: اول).
 قم: دوم). (چاپ بحوث في شرح العروة الوثقی ).ق١۴٠٨( سید محمد باقر شهید، صدر، .٢١

  مجمع الشهید آیة الله الصدر العلمي.
موسسـه دائـره  :بیروت اول). (چاپ الأصولبحوث في علم  ).ق١۴١٧( محمد باقر صدر، .٢٢

  .المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بیت
مؤسسة  :قم اول). (چاپ مفاتیح الأصول ).ق١٢٩۶( محمد بن علی طباطبایی المجاهد، .٢٣

  .آل البیت
 تهـران: چهـارم). (چاپ تهذیب الأحکام ).ق١۴٠٧( محمد بن حسن ابو جعفر، طوسی، .٢۴

  ة.دار الکتب الإسلامی
  .مؤسسه آل البیت قم: ).ق١۴٠٩( وسائل الشیعة محمد بن حسن، حرّ، عاملی، .٢۵
ـ  علمـی .تفاوت تنقیح مناط و الغـاء خصوصـیت بـا قیـاس ).ش١٣٩٣( مسعود فیاضی، .٢۶

  وزارت علوم).( پژوهشی



 ٢٩|  هیمناط نزد امام حیو تنق تیجواز الغاء خصوص یمجار 

 :قـم اول). چـاپ( طبع قـدیم)( معارج الأصول ).ق١۴٠٣( جعفر بن حسن محقق حلی، .٢٧
  .مؤسسة آل البیت

  [بی جا]. .معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة محمود عبد الرحمان [بی تا]. .٢٨
  . قم: حوزه علمیه قم ـ مرکز مدیریت.الفائق فی الأصولش). ١٣٩٧مرکز مدیریت حوزه علمیه ( .٢٩
  ق. ١۴١٣ـ قم، چاپ: اول، کفایة الاُصول (با حواشی مشکینی) مشکینی اردبیلی، ابوالحسن،  .٣٠
 :قـم پـنجم). چـاپ( طبـع اسـماعیلیان)( أصـول الفقـه ).ش١٣٧۵( محمد رضـا مظفر، .٣١

  اسماعیلیان.
  : مطبعة العرفان.قم(چاپ اول).  أجود التقریراتش). ١٣۵٢غروی ( نائینی، محمد حسین .٣٢
 (چـاپ منیة الطالب في حاشـیة المکاسـب ).ق١٣٧٣( میرزا محمد حسین غروی نائینی، .٣٣

  المکتبة المحمدیة. تهران: اول).
دفتـر انتشـارات اسـلامی  قم: اول). (چاپ للنائیني)( کتاب الصلاة ).ق١۴١١ــــــــــ ( .٣۴

  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 (چـاپ مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل ).ق١۴٠٨( میرزا حسین محدث، نوری، .٣۵

  .مؤسسه آل البیت بیروت: اول).
یةالفوائ ).ق١۴١۵( محمد باقر بن محمد اکمل وحید بهبهانی، .٣۶  :قـم اول). (چاپ د الحائر

  مجمع الفکر الإسلامي.
مؤسسـة  قـم: اول). (چـاپ مصـباح الفقیـه ).ق١۴١۶( آقا رضا بن محمد هادی همدانی، .٣٧

  الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي.
 


